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خدا  خواسته!

    حمیـده زمانـی |     یـک. بـدون برنامه بـود. بعضی هـا می گوینـد ناخواسـته، اما این 
کلمـه بـه دل من نمی نشـیند، نـه اینکه چـون برای خـودم اتفـاق افتاده! بـرای هر کس 

کـه می بـود، ناخواسـته نمی گفتـم. مـن می گویـم: « خـدا خواسـته!»  گاهـی تقدیـر 

جـوری دسـت بـه دسـت اتفاقـات می دهد کـه در عـر علـم و تکنولـوژی هم، بلـه! این 

اتفـاق ممکـن اسـت. وقتـی بـا دو خـط قرمز بی بـی چک روبه رو شـدم، از شـدت شـوکه 

شـدن هـر دو احسـاس غم و شـادی را هم زمـان تجربه کـردم. کمی خندیـدم، لحظه ای 

بعـد خنـده از لبـم رفـت، ثانیـه ای بعـد دوبـاره خندیدم...دقیقا مثـل فیلم ها! امـا فیلم 

نبـود، واقعی واقعی بود و من باردار بودم.

دو. علـی هـم از دیـدن دو خـط قرمز بی بی چک شـوکه شـد. چشـان گشادشـده علی 

وقتی داشـت بـا کیان کشـتی می گرفـت، ضربان قلبـم را تندتـر می کرد. کیـان متوجه 

ماجـرا نبـود، امـا احساسـات مـا در صورتمـان بـه خوبـی دیـده می شـد. بلبشـویی از 

تعجـب و غـم و شـادی و نگرانـی و تـرس و ...! مامـان چـی شـده؟ بابـا چی شـده؟! یادم 

هسـت عـر بـود، حـدود سـاعت های هفـت! بـرای هـر دوی مـا انـگار زمـان لحظه ای 

متوقـف شـده بـود. نمی دانم علـی در آن لحظه به چـی فکر می کـرد، اما خـودم را کاملا 

یـادم هسـت؛ تمـام برنامه هایـی کـه بـرای زندگـی ام چیـده بـودم،  پایان نامـه ارشـد، 

شروع کار جدیـد و ...جلـوی چشـمم آمـده بـود و قسـط و قرض هـای علـی! ایـن انـگار 

فراتـر از هضـم مغـز من بـود. تنها جملـه ای کـه  در  سرم می چرخید: « خدایـا، حالا چکار 

کنـم؟!» دلم دسـتگیره ای می خواسـت تـا خـود را  از آن بگیـرم و از ایـن موقعیـت نجـات 

پیـدا کنـم... نبـود!!

سـه. صبـح روز بعد شـال و کلاه کـردم و رفتم آزمایش خـون دادم. بله در کـال ناباوری، 

جـواب مثبـت بـود. حـالا مـن مـادر بـاردار هشـت هفتـه ای بودم کـه نـه راه پس داشـتم 

و نـه راه پیـش! تمـام وجـودم می گفـت الان وقـت بارداری نیسـت، دو سـه سـال از تمام 

برنامه هـای زندگـی ات عقب می مانی. شـب کـه کیان خوابیـد، علی شروع کـرد: «زهرا 

ما بچه نمی خواسـتیم، تو خودت بیشـتر از مـن نگران بودی. بیا و این بچه را سـقط کن، 

اصـلا آمدنـش بـه ایـن دنیا بـه صلاح ما نیسـت. مـن نمی توانـم خـرج و مخارج یـک بچه 

دیگـر را هـم بدهـم. قسـط های خانه و ماشـین هسـت. قرار بـود تو هـم کار کنی تـا با هم 

قسـط ها را بدهیـم... مـن فردا مـی روم قرص می گیـرم بخور تـا خـودش....» حرفش را 

قطـع می کنم، دلم با حرف هایش می شـکند و اشـک از چشـم هایم می ریـزد:« همه ش 

درسـت! امـا نمی تـوام. وجدانم اجـازه نمی دهد ایـن بچه که خـودش آمده اسـت را نگه 

نـدارم، تو کـه می دانی بـرای داشـن کیان چه سـختی ها کشـیدیم...»

چهار. علی روی تخت دراز می کشـد. پشتش را به من می کند و می گوید: «بدبختمون 

نکـن زهـرا» از اتاق مـی روم بیرون. مـی روم وضـو می گیـرم. دلم دسـتگیره می خواهد! 

چیـزی که به آن آویز شـوم و خودم را رها کنـم. قرآن را باز می کنم:« شـا را در چند مرحله 

می آفرینیـم: از ذره ای ناچیـز، بعـدش لختـه ای خـون، آن وقـت تکـه گوشـتی ناقـص یا 

کامل...جنین هایـی را کـه صـلاح بدانیـم، حـدود ۹مـاه در شـکم مـادر نگـه می داریم 

و بعـد شـا را بـه صورت نـوزاد بـه دنیـا می آوریـم...» دلم آرام گرفت به نگه داشـتنش!

ورزش 
بخشی از برنامه 

روزانه باشد

 یـاد بگیریـم ایـن ورزش هسـت کـه بخشـی 

از سـلامت  جسـم و روح مـا را در آینـده بـه 

ویـژه در سـنین میان سـالی و کهن سـالی 

تأمیـن می کنـد. ورزش را وارد برنامـه روتیـن 

زندگی مـان و از آن بـه عنـوان یـک اصـل یاد 

کنیم. نزدیک ترین باشگاه محل را پیدا کنیم 

و وسـواس و سختگیری را کنار بگذاریم. قرار 

نیسـت ما قهرمان باشـیم قرار اسـت به جسـم و جانمان کمک کنیم، 

همیـن. شـک نکنیم حتـی یک سـاعت ورزش و تحرک جسـانی  در 

طولانی مـدت اثراتـی خواهـد داشـت کـه حال خـوش مـا را خوش تر 

می کنـد و افسردگـی را از مـا دور می سـازد.

استفاده 
هدف دار از 

فضای مجازی

سـاعت ها بی هـدف در شـبکه های مجازی 

پرسـه زدن نـه تنها حـال ما را خـوب می کند، 

بلکه بی شک طبق تحقیقات روان شناسان، 

اسـترس و فشـار روانی هم تحمیـل می کند. 

بـرای خودتـان حدومـرز و زمـان تعییـن و از 

آن بـه عنوان یـک فرصت اسـتفاده کنید و در 

راسـتای هدف هایتـان آن را دنبـال کنیـد. 

دنبـال صفحـات و آدم هایی در ایـن فضا بگردید که همسـو با اهداف 

و برنامه هـای شـا باشـند و از آن هـا تأثیر مثبـت بگیرید نـه منفی.

پارک های 
بانوان را مغتنم 

بشماریم

 در سـال های اخیـر پارک هـای بانوانـی در 

شـهرهای بزرگ شـکل گرفته کـه یک فضای 

ایمـن و آزادی را بـرای خانم هـا رقـم می زند. 

گاهی با دوسـتان و اقوام و خانواده سـاعتی 

را در آن ها سپری کنید . حال وهوای متفاوتی 

دارد در مقایسـه بـا پارک هـای عمومـی که با 

خانواده می رویـد. فرصت حضور در طبیعت 

را مغتنـم بشـارید. قرار نیسـت ما فقـط در فضای آپارتمـان محصور 

باشـیم و به خودمان سـخت بگیریم.

 شب که کیان 
خوابید، علی شروع 
کرد: »زهرا ما بچه 
نمی خواستیم، تو 

خودت بیشتر از من 
نگران بیودی. بیا و 
ایین بچه را سقط 
کن، اصلا آمدنش 

به ایین دنیا به 
صلاح ما نیست. 

من نمی توانم خرج 
و مخارج یک بچه 
دیگر را هم بدهم. 
قسط های خانه و 

ماشیین هست. قرار 
بیود تو هم کار کنی 
تا با هم قسط ها 
را بدهیم... من 

فردا می روم قرص 
می گییرم بخور تا 

خودش....«

گاهـی در برخـی خانواده هـا نـگاه غلـط و آسـیب 

زننـده ای حاکم می شـود که همـه وظیفه یـک زن خانه دار 

ایـن اسـت کـه در چارچـوب خانـه  فقط  در حـال خدمت رسـانی 

بـه خانـه و خانواده باشـد و همیشـه یک خانه بسـیار مرتـب و تمیز با 

همـه چیـز آمـاده تحویل اعضـای خانـواده بدهـد و در عمل برای رشـد 

خـود نیـازی نیسـت که تلاشـی فـارغ از ایـن کارهـا و مسـئولیت ها بکند. 

در حالـی کـه زمـان به سرعت سـپری می شـود و بچه هـا از خانـه می روند و 

تشـکیل خانـواده می دهند و مـا آرزو می کنیم کاش کمی هـم به علایق و 

دوسـت داشـته های خودمان بها می دادیـم و در این روزهـای تنهایی 

در خانـواده سرگرمـی دیگـری داشـتیم. امـروز هـمان روزی اسـت 

کـه مـا بایـد بـه فکـر فـردای میان سـالی و کهن سـالی خودمان 

باشـیم و مهارت هـا و سرگرمی هـای نویی را دنبـال کنیم.


